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پرنده آبى

ایــن روزهــا بحث حضــور طالبــان در نروژ و 
اعتــراض به این حضور در شــبکه های اجتماعی 
و همچنین نهادهای نظارتی در این کشــور روز به 
روز بیشتر می شــود. از یک سو «انس حقانی» که 
آمریکا برای دســتگیری او مبلــغ ۱۰ میلیون دلار 
پاداش تعیین کرده اســت، در ایــن هیئت حضور 
دارد و از سوی دیگر میزان هزینه ای که دولت نروژ 
خرج این ســفر کرده، اســباب اعتراض حزب های 
مختلف این کشــور را به همراه داشــته است. بر 
اســاس گفته «گوری ســولبَرگ»، مشاور ارتباطات 

وزارت امور خارجه نروژ، هزینه کرایه 
هواپیمای شــخصی هیئــت طالبان 
بوده  کــرون  میلیــون  حــدودا ۳.۵ 
اســت. وی می گوید به دلایل امنیتی 
لازم بــود تمــام هزینه های پــرواز و 
سفر شــرکت کنندگان افغان را تأمین 
کننــد. ســایر هزینه های ایــن بازدید 
بــه هزینه های امنیــت، حمل ونقل، 
هتــل و ملاقات اختصــاص دارد که 
در مجموع در حــدود هفت میلیون 
کــرون بــرآورد شــده اســت. از روز 
انتشار تصاویر هیئت طالبان  جمعه، 
در یک هواپیمای شــخصی در مسیر 
حرکت به نروژ، توجه زیادی را پیش 

از دیــدار ایــن هیئت به خود جلب کرده اســت و 
فعالان افغان و ساکنان نروژ نسبت به این حضور 
اعتراض کرده اند. از نخستین منتقدان دولت، رهبر 
حزب پیشــرفت نروژ -سیلوی لیستهاوگ- بود که 
در واکنش بــه این موضوع گفت: «این اســتفاده 
بی معنــی از پول مالیات دهنــدگان برای دعوت از 
گروه تروریستی افراطی طالبان به یک سفر مجلل 
به نروژ اســت. این یک مثال واضح است از اینکه 
چگونه پول مالیات ما توســط دولت هدر می رود. 
با وجود اینکه هفت میلیون کرون، پول کمی برای 
وزارت امور خارجه اســت کــه ۴۰ میلیارد کرون 
کمک هــای باورنکردنی را مدیریت می کند، اما این 
موضوع همچنان بی احترامی به مالیات دهندگان 
است». از نظر بسیاری در شبکه های اجتماعی این 
باعث ناراحتی اســت که مالیات دهندگان نروژی 
برای پــرواز طالبان به کشورشــان بــا هواپیمای 
شــخصی پول پرداخــت کرده انــد. آنها پاســخ 

می خواهند و برایشــان جای ســؤال بســیار دارد 
که چــرا باید هزینه حمل ونقــل لوکس به نروژ را 
با هواپیمای شــخصی تأمین کننــد. از نظر برخی 
احزاب نروژ، رفتار طالبان در این مدت نشان دهنده 
عملکردشــان بــوده و «ســاده لوحانه اســت که 
تصور شــود صحبت با آنها در مورد حقوق بشــر 
و حقوق زنان مفید اســت. [هیئت] طالبان شامل 
۱۵ مرد و صفر زن اســت این خودش گویای همه 
چیز اســت. هرچند با افزایش واکنش ها، منشــی 
وزارت امور خارجه، شنبه شــب در ایمیلی درباره 

این دیدار پاســخ داد. او نوشــت: «بســیاری از ما 
انتقــاد می کنند که این جلســات را در نروژ ترتیب 
می دهیــم. اینکه مــا طالبان را بــرای گفت وگو با 
افغان ها و جامعه جهانی به نروژ دعوت می کنیم، 
به رســمیت شناختن طالبان نیســت اما ما باید با 
کســانی صحبت کنیم که در عمل امروز کشور را 
اداره می کنند. ما نمی توانیم اجازه دهیم وضعیت 

سیاسی به یک فاجعه انسانی بدتر منجر شود».
روزنامه نــگاران نروژ جزء دیگــر معترضان این 
حضور بوده اند؛ چرا که انس حقانی (عضو ارشــد 
شــبکه حقانی و برادر ســراج الدین حقانی، رهبر 
آن شــبکه) نیــز در ایــن هیئت حضور داشــته و 
شــماری از روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر، با 
ثبت شــکایت از انس حقانی در اداره پلیس نروژ، 
خواهان بازداشت او شدند. با این حال یوناس گار 
استوره، نخست وزیر نروژ، در پاسخ به آن انتقادات، 
در گفت وگویی با روزنامه داگبلادت گفت: «از قبل 

نمی دانســتم که انس حقانی عضو هیئت طالبان 
اســت. وقتی آنها به اسلو آمدند، نام هایشان را در 
رســانه ها دیدم». رسانه ها و روزنامه نگاران نروژ با 
مطرح کردن حمله  خونین شــبکه حقانی به هتل 
ســرینا در کابل که در ژانویه ۲۰۰۸ انجام شد و در 
آن یک روزنامه نگار نروژی کشــته شــد، از حضور 
انس حقانــی در داخل خاک نــروژ انتقاد کردند. 
یکــی از دوســتان روزنامه نگار کشته شــده گفته 
اســت «مایه تعجب است که وزارت خارجه نروژ، 
با چه ســطحی از دقت فهرســت اعضای هیئت 
طالبان را بررســی کرده است». پس 
از علنی شدن حضور انس حقانی در 
ترکیب هیئت طالبان در نروژ، شــمار 
زیادی از نروژی ها و افغان های ساکن 
آن کشــور، علیــه او در اداره پلیس 
نروژ شــکایت ثبت کردند تا به دلیل 
مشارکت در جنایت های ضد بشری، 
بازداشــت شــود. در همیــن حــال، 
شــماری از فعالان حقوق بشر علیه 
مولوی امیرخــان متقی، وزیر خارجه 
طالبان و رئیس هیئــت این گروه در 
سفر به اسلو نیز در اداره پلیس نروژ 
شــکایت کردند و خواستار بازداشت 
او بــه اتهام جنایت های ضد بشــری 
شدند. هرچند «امیرخان متقی» نسبت به نخستین 
سفر طالبان به یکی از کشورهای غربی خوش بین 
است. حالا باید دید کارزارهایی که برای دستگیری 
این مقامات طالبان در نروژ شکل گرفته، می تواند 

به نتیجه برسد یا خیر.
در این مدت اعتراض های زیادی هم از ســوی 
زنان افغــان و مهاجــران این کشــور و همچنین 
فعالان زن شــده اســت؛ از جمله در جلوی هتل 
محل اقامت طالبان، سرود «سرزمین من» خوانده 
شــده و موســیقی نواخته شده اســت؛ این نوعی 
اعتراض به طالبان اســت که مخالف موســیقی 

هستند. 
معترضــان در چندیــن تظاهــرات دیگــر نیز 
خواهان خودداری کشورها از به  رسمیت شناختن 
طالبــان، محاکمه جنایتــکاران جنگی، تأمین حق 
آموزش و کار برای دختران و زنان در افغانســتان 

و آزادی زنان ربوده شده از سوی طالبان هستند.

آیا طالبان در نروژ، زندانى مى شوند؟

اتفاق

رویتــرز: اولیــن قاضی زن دیــوان عالی پاکســتان در 
اسلام آباد، پایتخت این کشور، ســوگند یاد کرد. عایشه 
مالک، ۵۵ ســاله، اکنون به همراه ۱۶ همکار مرد دیگر 
در دیوان عالی این کشــور با اکثریت مســلمان در یک 
جایگاه می نشیند. وکلا و فعالان گفته اند این یک پیروزی 
نادر پــس از چندین دهه مبارزه برای به دســت آوردن 

نمایندگی برای زنان بود.

بی بی سی: جولیان آسانژ می تواند از دادگاه عالی بریتانیا 
درخواست کند مانع اســترداد او به آمریکا شود. دادگاه 
عالی بریتانیا در حکمی گفته اســت آقای آســانژ نکته 
قانونی «قابل بحثی» را مطرح کرده که دادگاه عالی در 
این کشور ممکن اســت بخواهد آن را مد نظر قرار دهد. 
ایــن حکم به معنی این اســت که فعلا اســترداد او به 

آمریکا به تعویق می افتد.

یورونیوز: راک کابوره، رئیس جمهور بورکینافاســو به دســت 
ســربازان شورشی این کشور بازداشت شــده است. برخی از 
ســربازان خواســتار برکناری فرماندهان ارتــش و در  اختیار  
گذاشــتن منابع بیشتر برای مبارزه با شــبه نظامیان اسلام گرا 
شده اند. رســانه های خارجی گزارش کرده اند کابوره در یک 
اردوگاه نظامی از ســوی ســربازان شورشــی بازداشت شده 

است.

خبرگزاری فرانســه: «تــدروس آدهانوم» یکــی از چهره های 
شناخته شــده مقابله جهانی با کرونا قرار اســت به عنوان تنها 
گزینه ریاست سازمان بهداشت جهانی کاندیدا شود. او نخستین 
رئیس آفریقایی این سازمان جهانی است، اما مهم ترین مخالف 
آدهانوم کشــور زادگاهش اتیوپی اســت. دولت اتیوپی بابت 
اظهارات آدهانوم مربوط به اوضاع انسانی در تیگرای، خاستگاه 

رئیس سازمان بهداشت جهانی، منتقد اوست.

شرق: افتتاحیه نمایشگاه آثار محمود کلاری فیلمبردار 
شــهیر ســینمای ایران  روز جمعه ۸ بهمن از ساعت 
۱۶ در گالری ایرانشــهر برپا اســت. این نمایشــگاه تا 
۲۸ بهمــن در خیابــان کریم خان زند، خیابــان آبان 
جنوبی (عضدی)، خیابان ســپند، پــلاک ۱/۶۹ ادامه 
دارد. آخریــن نمایشــگاه عکــس کلاری بــا عنوان

«فروپاشی دیوار برلین» در خانه هنرمندان  بود.

دیلی میل: کــت کوردینر، زن ۴۲ ســاله انگلیســی اهل 
کمبریج شایر، سرطان درجه دو تخمدان دارد و چند سال 
دیگر بیشتر زنده نخواهد ماند. او تصمیم گرفت از فرصت 
باقی مانده اش برای ماجراجویی اســتفاده کند. او مسیر 
چهارهــزارو ۸۲۸ کیلومتری از لاگومرا در جزایر قناری تا 
بندر انگلیســی در آنتیگوا را در ۴۲  روز و هفت ساعت و 

۱۷ دقیقه طی کرد.

حق بان

یادداشت

بر اســاس ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، 
هر فرد حق برخورداری از تابعیت دارد و هیچ کس 
را نبایــد خودســرانه از آن محروم کــرد. اصل ۴۱ 
قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران، تابعیت 
کشــور ایران را حق مســلم هر فرد ایرانی می داند 
و دولت جز در مورد درخواســت خود شــخص یا 
پذیرش تابعیت کشــوری دیگر، حق سلب تابعیت 
ایرانیان را ندارد. احکام مربوط به تابعیت به قانون 
مدنی مصوب ســال ۱۳۱۳ بر می گردد. از دو روش 
خاک و خون، قانون مدنی خون را به عنوان منشــأ 
اصلی تابعیت قرار داده و فرزندی که در هر کجای 
دنیا از پدر ایرانی زاده شود، تابع ایران خواهد بود. 
البته متولدین در ایران به طور محدود و با شرایطی 
از طریق خاک می توانند تبعه ایران شــوند. ازدواج 
گســترده مردان افغانستانی با زنان ایرانی و به دنیا 
آمدن فرزندانی بدون داشــتن تابعیت مشخص به 

افزایش افراد بی تابعیت دامن زد.
در ۲ مهــر ۱۳۸۵ طرحــی در قالب ماده واحده 
با عنــوان قانون «تعیین تکلیــف تابعیت فرزندان 
حاصل ازدواج زنان ایرانی بــا مردان خارجی» به 
تصویب مجلس رســید. در صدر این مصوبه آمده 
اســت: «فرزندان حاصــل از ازدواج زنان ایرانی با 
مردان خارجی که در ایران متولد شــده یا حداکثر 
تا یک  ســال پــس از تصویب این قانــون در ایران 
متولد می شــوند، می توانند بعد از رسیدن به سن 
هجده ســال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند. 
این افراد در صورت نداشــتن سوء پیشینه کیفری یا 
امنیتــی و اعلام رد تابعیــت غیرایرانی به تابعیت 
ایران پذیرفته می شوند». این متن تفاوت چندانی با 

قواعد قبلی نداشــته و راهگشا نشد. ۱۳ سال بعد، 
یعنی دوم مهر ۱۳۹۸ این بار قانون «اصلاح تعیین 
تکلیف تابعیت فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی 
با مردان غیرایرانی» از تصویب نمایندگان گذشت. 
بر این اســاس، فرزندان حاصل از ازدواج شــرعی 
زنــان ایرانی با مردان غیرایرانی کــه قبل یا بعد از 
تصویب این قانون متولد شــده یا می شــوند، پیش 
از رســیدن به ۱۸ سال تمام شمسی به درخواست 
مادر ایرانی و در صورت نداشتن مشکل امنیتی به 
تابعیت ایران در می آیند. برای عملیاتی شدن قانون 
در ۳۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۹ نیز آیین نامه «اعطای 
تابعیت ایرانی به فرزنــدان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانــی با مردان خارجی» از تصویب هیئت وزیران 

گذشت.
شــنیده می شــود اجرای قانون به کندی پیش 
می رود و مشــکلاتی مانــع تعیین تکلیــف افراد 
بی تابعیت شده اســت. پیمان حقیقت طلب، مدیر 
پژوهش انجمن دیاران کــه در زمینه دغدغه های 
زیســت مهاجران افغانستانی فعالیت می کند، روز 
یکشــنبه در گفت وگو با روزنامه «شرق» بیان کرد 
یک ســال بعد از ابــلاغ آیین نامه  اجرائــی قانون 
اعطــای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان 
ایرانــی، مدیر کل اداره اتباع خارجی وزارت کشــور 
اعلام کرده اســت حدود ۹۵ هــزار نفر فرزند مادر 
 ایرانی متقاضی دریافت شناسنامه هستند و از این 
تعداد بایــد حداقل ۶۰، ۷۰ درصد افــراد به مرور 
زمــان و با تشــکیل پرونده بــه اوراق هویتی خود 
می رســیدند، اما تــا آخر مهر ماه ســال جاری تنها 
پنج  هزار نفر به شناســنامه های خود رســیده اند. 
همچنیــن وی به نقــل از مقامات محلی اســتان 
سیستان وبلوچســتان اعلام کرد حــدود ۶۰ درصد 
از کل متقاضیــان کشــور (یعنی حــدود ۵۵ هزار 
نفر) متعلق به همین اســتان هســتند، اما پرونده 
هیچ کــدام از متقاضیان حتی به مرحله اســتعلام 

نهادهای امنیتی هم نرسیده  است!
هرچنــد در مــاده ۱۳ آیین نامــه عدم ارســال 
پاســخ روشن ظرف سه ماه توســط مرجع امنیتی 
بــه منزله فقدان مشــکل امنیتی تلقی می شــود 
و اداره ثبــت احوال موظف بــه صدور کارت ملی 
و شناســنامه برای فرد مورد نظر شــده است، در 
شیوه نامه اجرائی شــرط زمان حذف شده و برای 
صــدور اوراق هویتی مهلتی دیده نمی شــود که 
برخلاف فلســفه وضع قانون یعنی تعیین تکلیف 
افراد بی هویــت و تابعیت اســت. در تبصره یک، 
قانون در صورت فوت یا در دسترس نبودن والدین 
و وجود ابهام در نســب، احراز نســب را با دادگاه 
صالــح می داند کــه اکنون در صلاحیــت دادگاه 
خانواده اســت. نیازمندی دعوی اثبات نســب به 
انجام آزمایش DNA و عدم تمکن مالی بســیاری 
از ایــن خانواده ها، خود تبدیــل به معضل دیگری 
شــده اســت. البته در قانون آیین دادرسی مدنی 
افــراد فاقد تمکــن مالی از پرداخــت هزینه های 
دادرســی با اثبات اعســار خود معاف شده اند، اما 
آزمایش DNA مربوط به بخش کارشناســی بوده 
و هزینه هــای مربوطه جزء هزینه های دادرســی 
تلقی نمی  شود. جالب است که در سایت سازمان 
ثبت احوال کشــور، صفحه ای با عنــوان «صدور 
شناســنامه برای فرزندان حاصــل از ازدواج زنان 
ایرانی با مردان خارجی (مشمولین ماده واحده)» 
دیده می شــود که متوســط زمان ارائــه خدمات 
پس از اخذ کلاســمان انگشت نگاری، تنظیم سند 
و صدور شناســنامه در همان روز پیش بینی شده 
است! پایبندی نهادهای مجری به مدت سه ماهه 
اســتعلام طبق آیین نامه و معافیت خانواده های 
بی بضاعت از پرداخت هزینه آزمایش DNA (که 
در قالب امضای توافق نامه ای میان ســازمان های 
بهزیستی کشور و پزشــکی قانونی مقدور است)، 

روند اجرای قانون را تسریع خواهد کرد.

کسانی که دهه ۸۰ دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه 
تهــران را تجربه کرده انــد، می دانند کــه گفتمان غالب 
در فضای آن دهــه علوم اجتماعی دانشــکده، گفتمان 
فرهنگ بود و کمتر کلاس و درســی به مسئله نابرابری و 
سیاســت گذاری برای رفع نابرابری می پرداخت و اگر هم 
پرداخته می شد در مفهوم آسیب شناسانه و پاتولوژیک آن 
بود. غفلت از پدیده نابرابــری و یکه تازی افراطی نظریه 
فرهنگی به خصوص در دانشگاه تهران، علوم اجتماعی را 
در دایره مسائل طبقه متوسط محصور کرده بود. تحلیل 
انتقادی نابرابری جذابیت چندانی در گفتمان رایج علوم 
اجتماعی رسمی ایران در آن دوره نداشت و حوزه ای چون 
سیاســت گذاری اجتماعی در حاشیه و مهجور بود. وقتی 
در پایان دهه ۸۰ از دانشکده فارغ التحصیل شدیم، تجربه 
آکادمیک ما، در محضر استادان گرانمایه علوم اجتماعی 
هیچ ربط و نسبتی با اینجا و اکنون ایران نداشت. در اوایل 
دهه ۹۰ بود که رضا امیدی را شناختیم؛ دانش آموخته ای 
در علوم اجتماعی که محوریت کارهایش فقر و نابرابری 
بود و توأمان هم فعالیت مدنی داشــت و هم در بخشی 
از بدنــه دولت آموخته هایش را به زبان سیاســت گذاری 
ترجمه می کرد. برای ما که به تازگی کنشگری اجتماعی 
را آغاز کرده بودیم و از حضور در دانشــگاه ناامید بودیم، 
امیدی به تنها نقطه روشن برای ماندن در دانشگاه تبدیل 
شــد و می دانیم که این فقط تجربه ما نبــود و از آن روز 
برای بســیاری همچون ما، ارتباط بــا امیدی الهام بخش 
و روشنگر بود. جذب شــدن امیدی در دانشگاه در ابتدای 
دهه ۹۰، اتفاقی مبارک بود. در این دهه و به خصوص در 
پنج ســال اخیر فعالیت های پژوهشی و اجرائی امیدی از 
معدود کنش های دانشــگاهی بود که طنینی اجتماعی 
پیدا کرد و در فضای سیاست گذاری و کنشگری اجتماعی 
خریدار داشــت. به همین ســبب، ازدســت دادن امیدی 

ضایعه ای برای دانشــگاه تهــران و البته علوم اجتماعی 
دانشگاهی اســت. امیدی از چند جهت نقطه عطفی در 
جذب های صورت گرفته در چند سال اخیر دانشکده علوم 

اجتماعی دانشگاه تهران به شمار می رفت:
۱. او تنها نظریه های نابرابری را تکرار نمی کرد، بلکه 
به پشتوانه دانش و تجربه اش در اقتصاد و بودجه ریزی، 
آمار و داده های اقتصادی را برای تبیین روندهای گسترنده 
نابرابری و همچنین توصیــف دقیق تر پدیده نابرابری در 

کشــور به کار می گرفت. تحلیل آمــار و ارقام برای گفتن 
از نابرابری و بهره بردن از آخرین یافته های جهانی لازمه 
ایجاد جریانی اصیل در حوزه عدالت خواهی است و این 

کاری است که امیدی شاخص ترین چهره آن است.
۲. امیدی برخلاف بســیاری از اســتادان جذب شــده 
در دانشــکده، چهره مســتقلی بود. او در دولت روحانی 
از معــدود اســتادانی بــود کــه انتقادهــای تندش به 
سیاســت های رفاهــی دولــت را چــه در درون دولت 
و از طریــق مذاکــره و چــه در عرصه عمومی پیوســته 
مطــرح می کرد و ترســی از ملامت ها نداشــت. یکی از 
شجاعت های علمی او در ماجرای افزایش قیمت بنزین 
رخ داد؛ جایی که او به صراحت و در جلســات حضوری 

حکمرانان کشور را از عواقب آن بر حذر داشت.

۳. قرابت تجربه اجرائی و سیاســتی دکتر امیدی در 
مهم ترین نهادهای سیاســت گذاری کشــور، از ســازمان 
برنامه و بودجه گرفته تــا وزارت کار و رفاه اجتماعی، با 
فعالیــت علمی و آکادمیک او نقطــه قوت اصلی دکتر 
امیدی است. شاید در میان استادان علوم اجتماعی، کمتر 
نمونه ای می تــوان پیدا کرد که تا این اندازه فعالیت های 
نظری و اجرائی اش پیوند داشته و در هر دو حوزه تسلط 

کافی داشته باشد.
۴. امیدی جزء معدود اســتادانی اســت که با وجود 
دسترســی و امکان اســتفاده از رانت پژوهش در دولت 
قبل، به جای استفاده شخصی، بدون مزد و منت بستری 
برای فعالیت پژوهشی بسیاری از دانشجویان فراهم کرد 
و در بسیاری پژوهش ها، علی رغم همکاری و اثربخشی، 

کمتر نامی از خود آورد.
۵. شــیوه تدریــس امیــدی در همین مــدت اندک 
حضورش در دانشــگاه، به روز بودن، همه شــمول بودن، 
معطوف بــه میدان بودن و پیگیری اش برای فعال کردن 
همه دانشجویان می توانســت، نمونه بسیاری خوبی از 

یک شیوه تدریس پویا باشد.
متأســفانه تجربه نشــان می دهــد تصمیم گیران در 
کشور کمتر پذیرای توصیه هایی این چنینی هستند. قطعا 
برای کســی مانند امیدی، نبودن در دانشــگاه به معنای 
دست شســتن از حیات علمــی و اجتماعی نیســت، او 
فعالیت هایش در عرصه عمومی و دستگاه های برنامه ریز 
را برای پژوهش و روشــنگری در موضوع نابرابری ادامه 
خواهد داد. این دانشــگاه است که باید در جست وجوی 
کسی همچون او باشد تا بتواند بخشی از دِین خود برای 
طرح مســائل واقعی جامعه در فضای علمی را ادا کند. 
فقدان امیدی، لطمه ای بزرگ برای آینده و اکنون دانشگاه 

خواهد بود.

نگاهی به قانون اعطای تابعیت که اجرائی نمی شود
سرگردان همچون بی تابعیت

اداى دین دانشگاه به جامعه
ضرورت حفظ دکتر  رضا امیدی

 ابراهیم ایوبى
 وکیل دادگسترى
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